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 شناسي ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندي  جهان

  *رسول جعفريان

  ***عبداالله فرهي، **سرشت  ايرج نيك

  چكيده
محصول مهم دوران گذار از كلام به فلسفه بود كه با اتكّـا بـه آثـار    كندي نخستين 

هاي وارداتـي    شناسي قابل دفاعي در برابر انديشه  مكتب ارسطويي تلاش كرد جهان
آورد و علوم   شمار مي  ي اولي را اشرف علوم به  او فلسفه. به عالمَ اسلام عرضه كند

در تبيـين  » ابداع«گيري از مفهوم   بهره كنديبا.دانست  مبتني بر برهان را مفيد يقين مي
ي خلق از عدم، تناهي حركت، متناهي بودن زمان و مكان و   آغاز آفرينش، به نظريه

به بـاور وي، دو نـوع حركـت    . در نتيجه، حدوث عالمَ و ماسوي االله اعتقاد داشت
 دوراني و مستقيم؛ او حركت افلاك را از نوع اول و حركـت : انتقالي وجود داشت

ه . دانسـت   عناصر اربعه را از نوع دوم مي ي   ي عناصـر چهارگانـه در منظومـه     نظريـ
ايـن  .ويژه در ميان علوم طبيعي، از جايگاه خاصـي برخـوردار بـود     فكري كندي، به

تنها در علوم طبيعياز محوريت خاصي برخوردار بـود، بلكـه كنـدي حتّـي       نظريه نه
ي دهد و ميان اين عناصر و موسيقي هـم  سعي كرد آن را به علوم تعليمي هم تسرّ

هاي آنها را در نورشناسي هم   او همين محوريت عناصر و ويژگي. ارتباط برقرار كند
هـاي    حفظ كرد و وجود عنصر غيرشفاّف و كـدر خـاك را موجـب وجـود رنـگ     

او تمايل عناصر از خـاك و آب گرفتـه تـا جـرم     . مختلف در عالمَ طبيعت دانست
كرد   شكل تصور مي  دانست و جهان را كروي  مي) ترين شكل  كامل(اقصي را به كره 

شناسي آخـرين    ي زمين در وسط آن جاي داشت، فلك ثوابت در اين كيهان  كه كره
  .  افلاك بود و وراي آن هيچ چيز وجود نداشت
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شناسـي، حركـت، طبـع،      ابويوسف يعقوب بن اسحاق كنـدي، جهـان  : كليدواژگان
 .عناصر چهارگانه

  
  شناسي  و جهان جهان
هـاي گونـاگون گيتـي، گيهـان،       ي اين واژه گائثا در زبان اوستايي است كه به صورت  ريشه

جهان يا عالمَ مشتمل بر چيزهايي است كه در زمـان و مكـان   1.كيهان و جهان درآمده است
تـوان معـادل     اين واژه را مي 2.باشد يا مجموع اجسام طبيعي اعم از زمين و آسمان است  مي

در زبان يونان باستان ) chaos:، به انگليسيσοάχ(» خائوس«و ضد ) kόσμοσ(» سكوسمو«
ت و         اي واژه  معناي ريشه. دانست ي نخست نظـم، ترتيـب، سـامان، همـاهنگي، نظـام، كليّـ

رسد براي نخسـتين بـار فيثـاغورس در      نظر مي  باشد و به  وحدت همراه با زيبايي و خرد مي
جهان و كائنات استفاده كرد؛ نظم و نظامي كه امري همچون  آثار خود از اين واژه براي نظم

شد و تلاش براي پاسخ   مثلُ افلاطوني و يا لوگوس ارسطويي منشأ هماهنگي آن شمرده مي
نيـز بـه   » خـائوس «شـود    گفته مـي . ي يوناني تبديل شد  اي اساسي در فلسفه  به آن به مسئله

ريختگـي      مشـوش و درهـم   3ه، خلـيط نظمي، هرج و مرج، هاوي  معناي آشفتگي، آشوب، بي
» خائوس«براي نخستين بار از پديد آمدن ) ثئوگونيا(ي خدايان   نامه  هزيود در نسب. باشد  مي

  4.عنوان نخستين پديده ياد كرده است  به) گشاده  فضاي تهي دهان(
بينـي    ترين شكل خود به تعيـين و ترسـيم يـك جهـان      در كليّ» شناسي  جهان«اصطلاح 

برخي از اين اصطلاح در ايـن  . پردازد  توجه به خاستگاه و فرآيند تكامل جهان ميويژه با   به
عنـوان    بـه  - شناسـي   ي تجربي جهان مادي و جهـان   اند تا ميان فيزيك، مطالعه  معنا بهره برده

 - پـردازد   هاي آن مـي   ترين جنبه  اي از متافيزيك كه به ماهيت و سرشت مادي در كليّ  شاخه
ي كانتي و نومدرسي رايج   ويژه ميان فلاسفه  ي بيستم، به  اين كاربرد در سده. تمايز قائل شوند

بنـدي    براي نخسـتين بـار در تقسـيم   ) Christian Wolff(شود كريستين ولف   گفته مي 5.بود
ناميد و آن » شناسي  جهان«شد، رسماً   ناميده مي» ي طبيعي  فلسفه«فلسفه آنچه را كه از ديرباز 

ا تحـولات    6.هاي متافيزيك خاص قرار داد  از بخش» شناسي  روان«و  »الهيات«را در كنار  امـ
ها و ساختار   علمي اخير استفاده از اين اصطلاح را به قصد تعيين و ترسيم علمي كه به ريشه

ي   انتشـار مقالـه   7.پردازد، به انحصار خود در آورده است  عنوان يك كلّ مي  جهان فيزيكي به
يكـي  » ي نسبيت عام  ي نظريه  شناختي درباره  ملاحظات جهان«عنوان با . م1917آينشتاين در 

عبـارت ديگـر     شناسـي و يـا بـه     از نقاط عطف مهم در اين تحـول علمـي بـود كـه جهـان     
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هـاي    شناسي در شمار رشته  اي وابسته به فيزيك و ستاره  عنوان رشته  شناسي نوين را به  كيهان
  8.علمي درآورد

  
  ي پژوهش  پيشينه

ي اين دانشمند مسـلمان    الكندي الفلسفية بهترين كتابي است كه تاكنون درباره كتاب رسائل
اين كتاب در دو جلد توسط محمد عبدالهادي ابوريده چاپ و منتشر شده . منتشر شده است

هاي صـورت گرفتـه     ي ابوريده بر جلد نخست اين اثر يكي از بهترين پژوهش  مقدمه. است
هـاي    رساله از رساله 14وجود . فيلسوف عرب مسلمان است هاي اين  در بيان آراء و انديشه

رساله در جلد دوم موجب تبـديل شـدن ايـن اثـر بـه منبعـي        11كندي در جلد نخست و 
رشدي راشد دومين پژوهشگر بـزرگ شـايان   . ي آثار كندي شده است  همتا براي مطالعه  بي

 Œuvresphilosophiques et(ذكر در اينجاست كه به انتشار آثـار فلسـفي و علمـي كنـدي     

scientifiquesd’al-Kindī (ت گماشته است  ي فرانسه  به همراه ترجمهاما با توجه . ي آنها هم
به تكراري بودن شماري از اين آثار، اعتماد ما در استفاده از اين آثار تكراري بر همان چاپ 

  .     ابوريده بوده است
ب مسلمان توسط پژوهشـگران غربـي و   ي اين دانشمند عر  هاي بسياري درباره  پژوهش

تـوان بـه مجموعـه مقـالات       ترين اين آثار مي  ي مهم  عربي صورت گرفته است، كه ازجمله
ي اسلامي معهد علـوم عربـي و     آوري شده در جلد پنجم سلسله آثار مربوط به فلسفه  جمع

تاو فلوگـل،  اسلامي زيرنظر سزگين اشاره كرد؛ ما در اين كتاب شاهد آثار و مقالاتي از گوس
ه فـورلاني، هلمـوت ريتـر، مصـطفي عبـدالرزاق،          دي. آلبينو نـاگي، تييتسـه ي   بـور، جوزپـ

صـغير حسـن المعصـومي و سـاموئل     . ميكلانجلو گيدي، ريشارد والسر، داريو كابانلاس، م
عنـوان    ويليام لين كريِگ نيز يكي از پژوهشگران معاصر است كه به. ميكلوس استرن هستيم

باور به سراغ كندي و باورهاي كلامي وي رفته و با طرح اين باورها در برهان فيلسوفي خدا
: فلسفة الكندي كتاب 9.اي اين باورها را احيا نموده است  شناختي كلام خويش به گونه  جهان

ي آراء و   آلوسي هم كتابي قابل توجه و در خور تأمل در زمينه آراء القدامي و المحدثين فيه
اما . اند  ي كندي است كه به نحوي تفصيلي مورد بحث و بررسي قرار گرفتههاي فلسف  انديشه

منهج البحث عنـد الكنديفاطمـه   ي ما در اين رساله كتاب  ترين پژوهش مورد استفاده  شايد مهم
او در اين كتاب به بحث و بررسي روش پژوهشي كندي بـر اسـاس منـابع    . باشداسماعيل 

بندي علـوم،    ويژه روش او در طبقه  رداخته است، كه بهبرجاي مانده از اين فيلسوف طبيعي پ
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روش استقرايي تجربي او در علوم و روش استدلالي رياضي او در علوم براي ما حائز كمال 
  .اهميت است

  
  مدخل

اي بـارز    نمونـه 10.)م866./ق252- .م796./ق180حدود (ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندي 
در راستاي ايجاد بنياني محكم و عقلاني در دفـاع از   در گذار از علم كلام به فلسفه اسلامي

الاّ اينكه جهان اسلام  11.شمار آمده است  ي ديني طي دوران خلفاي نخستين عباسي به  انديشه
هاي سياسي و فلسفي را تاب نيـاورد و اعتـزال معتزلـه از قـدرت را در ايـام        امتزاج انديشه

ي اعتـزال    مسـلك از فلسـفه زمينـه     عتزليدر واقع، حمايت خلفاي م. خلافت متوكلّ رقم زد
  12.گيري اشاعره در جهان اسلام فراهم كرد  فلسفه و علوم عقلي را با توجه به قدرت
فيلسوف «ي اسلامي برخوردار است كه از او با عنوان   كندي از چنان جايگاهي در فلسفه

تحت تـأثير  شدت   ي مسلمان است كه به  او يكي از بارزترين فلاسفه13.ياد شده است» عرب
ترين فيلسوف يوناني ياد كرد و يكي   عنوان برجسته  ارسطو قرار گرفت، در آثار خود از او به

شماري از پژوهشگران معاصر هم   14.از آثار خود را به برشمردن آثار ارسطو اختصاص داد
 ـ  نظريه ده و هاي وي را صرفاً برگرفته از منابع يوناني دانسته و او را قبل از هر چيز گردآورن

ولي با وجود اين، جالب است كه همين فيلسـوف   15.اند  ي اين آراء شمرده  گاه انتحال كننده
هاي خود شش تعريف از فلسفه ارائه داده است كه سه تعريـف    ارسطوگرا در يكي از رساله

ي فيثاغورسي، دو تعريف آن افلاطوني و تنها يك تعريف آن متـأثر از    آن برگرفته از انديشه
. كه شناخت منشأ اين تعاريف نيز خود جاي بحث جداگانه دارد 16ارسطويي استي   انديشه

ي انتقـال    ي ارسـطويي، ايـن نخسـتين ثمـره      البته با وجود تأثيرپذيري فراوان وي از فلسـفه 
هاي يوناني يا   هاي آثاري كه از زبان  ي يوناني به جهان اسلام به تعبير بدوي، از ترجمه  فلسفه

همچنين، برخي مورخان هرچند گذرا،  17.برد  انده شده بودند، بهره ميسرياني به عربي برگرد
  18.اند  به تأثيرپذيري وي از حكمت ايراني و هندي نيز اشاره كرده

دانست و فيلسوف كامل از ديـدگاه    ترين بخش فلسفه مي  ي اولي را شريف  كندي فلسفه
اين علم، علم به علـّت  زيرا . وي كسي بود كه به دركي عميق از اين علم شريف دست يابد

اين علم چه از حيث مرتبت، چـه از  . تر از علم به معلول است  است و علم به علتّ شريف
اگر شرافت يـك علـم بـه موضـوع آن     . حيث يقين و چه از حيث زمان اشرف علوم است
ي   كندي براي تبيين موضـوع فلسـفه   19.باشد، موضوع اين علم نيز اشرف موضوعات است
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از ديـدگاه او، علمـي كـه بـه     . موجـود  - 2محسوس؛  - 1: يز تمايز قائل شداولي بين دو چ
ي   پرداخت، علم طبيعي و علمي كه به معقولات اختصاص داشـت، فلسـفه    محسوسات مي

آور شـمرده    ي اولي مبتني بـر برهـان و يقـين     علم طبيعي علمي غيريقيني و فلسفه. اولي بود
بندي علوم هم تأثير نهاد و علم انساني   ر طبقههمين نوع نگاه بر ديدگاه كليّ وي د 20.شد  مي

او در رسائل مختلف خود سـعي كـرد تـا ضـمن بررسـي       21.تر از علم الهي شمرد  را پست
هاي ارسـطويي    و در اين زمينه از انديشه 22ي عقل و وحي، به تبيين انواع عقل بپردازد  رابطه

هـاي مختلـف     او گهگاه از براهين رياضي براي تأييد آراء خود در زمينـه  23.گامي فراتر نهاد
و براي رياضيات نقشي اساسي در فهم طبيعت قائل بود و سعي  24امور طبيعي هم بهره برده

شكل بودن زمين و   براي مثال، او براي اثبات كروي 25.در توضيح منطقي نظم كيهاني داشت
نها از معرفت حسي بهره جسته، بلكه براهين هندسي و ت  ديگر عناصر اربعه و جرم اقصي نه

در ميان  26.منطقي را نيز به خدمت گرفته است تا به اثبات ديدگاه خود در اين زمينه بپردازد
مباحث فلسفي هم تلاش او براي اثبات تناهي جرم عالمَ، زمان و حركت بدين طريق جالب 

  27.توجه است
، ايـن  ]حكمت نظري و عملـي [فه به علم و عمل بندي فلس  كندي ضمن اشاره به تقسيم

بندي دوگانه را ناشي از همان دو ساحتي بودن نفس بشري دانسته و آنها را به ترتيب   تقسيم
ي   او علـوم را بـه دو دسـته    28.در تناظر با دو منبع مهم معرفتي حس و عقل شـمرده اسـت  

يابي به علوم ديني را وحي و بندي كرد؛ وي راه دست  بزرگ علوم انساني و علوم ديني تقسيم
توان بـه همـان     كه با اين نوع نگاه مي 29دانست،  علوم انساني يا همان فلسفي را تحصيل مي

علوم انساني يا همان فلسفي . ي علوم به حضوري و حصولي نزديك شد  بندي دوگانه  تقسيم
 - 5الـنفس؛   علـم  - 4طبيعيات؛  - 3منطق؛  - 2رياضيات؛  - 1: از ديدگاه وي عبارت بودند از

هـاي ايـن     كندي ضمن مقدمه دانستن رياضيات در امر تعليم، از شاخه 30.علم مابعد الطبيعه
 31).موسـيقي (تأليف  - 4تنجيم؛  - 3هندسه؛  - 2عدد؛  - 1: علم با اين عناوين ياد كرده است

 - 2حسـابيات،   - 1تـر عـلاوه بـر      بندي آثار كندي با نگاهي موشـكافانه   نديم در طبقه  اما ابن
ات و   - 7فلكيات،  - 6كريات،  - 5موسيقيات، به  - 4نجوميات و  - 3هندسيات،   - 8احكاميـ
ي علوم تعليمي بـه حسـاب     توان اين آثار را نيز در زمينه  كند كه مي  نيز اشاره مي 32ابعاديات

هـاي علـوم در عصـر وي      تر به شـاخه   نديم نشان از نگاه تخصصي  بندي ابن  آورد؛ اين طبقه
  .دارد
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  شناسي كندي  جهان
ي خـويش سـعي در جمـع بسـتن ميـان اصـول شـرع و          شناسـانه   كندي در باورهاي جهان

ي اولـي را اشـرف علـوم      او اشرف صناعات بشري را فلسـفه و فلسـفه   33.معقولات داشت
را صـفتي  » واحد«او  34.ي اولي در واقع همان علم توحيد بود  شمرد و منظور او از فلسفه  مي

. شمرد  دانست و اطلاق  آن بر ما سوي االله را تنها مجازاً جايز مي  تعالي مي  خاص ذات باري
اي در باب توحيد از   دانست و رساله  او دو و ساير اعداد را بعد از يك و منشعب از يك مي

ي يونان باسـتان، خداونـد يكتـا را مبـدأ آفـرينش        او برخلاف فلاسفه 35.جهت عدد نوشت
و نـه   - »ابداع«ي   واسطه  به) عدم(از نيستي ) وجود(نش هستي ي آفري  دانست و بر انديشه  مي

» واحـد «تنهـا ابـداع كـه بقـاي هسـتي را هـم ناشـي از          كندي نه. ورزيد  اصرار مي - »زمان«
. آمد  شمار مي  تنها علتّ موجده كه علتّ مبقيه هم به  ي وي نه  دانست و خداوند در فلسفه  مي

» لـيس «در برابر » ايجاد«يا ) برگرفته از أيس(» تأييس«هاي   او براي تبيين فرآيند ابداع از واژه
تعبيـر  » مؤيس الأيسـات عـن لـيس   «عنوان   بهره برد و از خداوند تبارك و تعالي به» عدم«يا 
ي توحيـد، سـعي     هاي ملل مختلف در زمينـه   كندي با وجود اذعان به تفاوت ديدگاه 36.كرد

  37.در ميان اقوام بشر معرفّي كندعنوان اصلي مورد اجماع   داشت كه اصل توحيد را به
هاي بشري در نگاه به عالمَ عقلي به آن سـو    كندي معتقد بود كه اگر تمايلات و خواسته

هدايت شوند، از خطر نابودي و نيستي موجود در عالمَ كوَن و فساد بري و از دچار شدن به 
اي بدون طول، عـرض و    دهاو متأثرّ از ارسطو روح را ما  38.يابند  اندوه و پريشاني رهايي مي
ي   بخشد، اصل حيات است و همـه   دانست كه به جسم حيات مي  ارتفاع و مؤثر بر جسم مي

موجودات زنده اعم از نبات، حيوان، انسان در زير فلك ماه و بلكه موجودات بـالاي فلـك   
ع او بر اين باور بود كه موجود ازلي جنس ندارد؛ اما جسم جـنس و انـوا   39.اند  روح  ماه ذي

از سوي ديگر، او به اين باور رسـيد  . دارد و در نتيجه، ازلي جسم نيست و فسادناپذير است
تواند ازلي و نامتناهي باشد و با توجه به اينكه جسم متنـاهي اسـت، آنچـه در      كه جسم نمي

ت   . شود از حركت، كميت، زمان و مكان نيز متناهي هستند  جسم يافت مي او زمـان را كميـ
تواند مسبوق به حركت يا جـرم باشـد بلكـه از      ت و معتقد بود كه زمان نميدانس  متصل مي

از ديدگاه وي، زمان عبارت بود از مقدار حركت فلك اعظم  40.اسباب و لوازم حركت است
  41.شود  و نه حركت فلك اعظم؛ زيرا حركت، برخلاف زمان، به آرامي و تندي توصيف مي

دانست و عـالمَ طبيعـت را     ه اشياء متحركّ ميكندي علم به اشياء طبيعي را همان علم ب
جز همـان    هم چيزي به» عمل«از نظر او  42.شمرد  علتّ پويايي و ايستايي در عالمَ خلقت مي
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او حركـت و   43.ي ناشي از حركت فاعل پس از انقضاي آن حركـت نبـود    اثر برجاي مانده
نسـت و در نتيجـه   دا  و حركت را از خصوصيات جسم مي 44جرم را لازم و ملزوم يكديگر،

او قـول كسـاني را    45.قائل به وجود آغاز و انجام براي هر گونه حركتي در عالمَ خلقت بود
دانسـت و    اند و نـه متحـركّ، باطـل مـي      داشتند اجسام به هنگام ابداع نه ساكن  كه اظهار مي

او در بيان انواع حركت از شش نوع حركـت نـام    46.اي در رد چنين ديدگاهي نوشت  رساله
اضـمحلال   - 5ربو؛  - 4؛ )در كيف(استحاله  - 3؛ )هر دو در جوهر(فساد  - 2كوَن؛  - 1: دبر
دورانـي و مسـتقيم؛ او   : انتقال؛ او قائل به دو نوع حركت انتقالي بـود  - 6؛ )هر دو در كيف(

دانست و معتقد بود كه   حركت افلاك را از نوع اول و حركت عناصر اربعه را از نوع دوم مي
خاك به سوي مركز و حركت هوا و آتش در گريز از مركز است؛ او حركت  حركت آب و

او براي تبيـين علـّت گرمـازايي     47.اشياء روي زمين مثل ارابه را نيز حركتي تركيبي دانست
خورشيد هم به اصل حركت روي آورد و متأثر از ارسطو، حركت را گرمازا شمرد و گاه از 

رسد كه او به اين باور اعتقاد   نظر مي  البته به 48نام برد؛ عنوان تنها علتّ گرماي خورشيد  آن به
  . دانست  جازم نداشت و چه بسا وجود چنين قانوني را تنها به عالمَ فلكي محدود مي

او با قول كسـاني   49.دانست  گونه كه اشاره شد كندي مكان را محدود و متناهي مي  همان
مخالفت كرد و قـول ارسـطو را تـرجيح     دانستند  كه به تبعيت از افلاطون مكان را جسم مي

دانست و با توجه به متناهي بودن جسم،   كندي وجود متناهي بالفعل را منطقاً محال مي 50.داد
جسم، قائل به متناهي بودن جـرم كـل يـا جسـم عـالمَ و معتقـد بـه حـدوث عـالمَ يعنـي           

اثبـات ايـن   اي نيـز در    ي آغاز و انجام به لحاظ زماني بـود و رسـاله    برخورداري آن از نقطه
هاي   توان يكي از بارزترين مشخصّه  ي خلق از عدم را مي  اعتقاد او به نظريه 51.مطلب نوشت

 52.ي قدم عالمَ مطرح بود، دانسـت   شناسي ارسطويي، كه نظريه  فكري وي در تقابل با جهان
هـايي در اثبـات     او معتقد بود جهان و آنچه در آن است كروي شكل هستند و حتيّ رسـاله 

بـه بـاور وي كـره در    . شكل بودن سطح آب دريا، عناصر اوليه و جرم اقصي نوشت كروي
در ضـمن،   53.ترين اشـكال بودنـد    بعدي و دايره در ميان اشكال بسيط كامل  ميان اشكال سه

ي افلاطـوني را    گانه  ظاهراً كندي نخستين فيلسوف مسلمان بوده است كه دوازده وجهي پنج
كندي با ذكر انتساب هر سرزمين به  54.ي اسلامي كرده استشناس  در تبيين جهان وارد جهان

برجي از بروج سماوي و يا كوكبي درخشان ظاهراً سـعي در پيونـد ميـان زمـين و آسـمان      
كندي قائل به وجود عينـي محسوسـات در عـالم طبيعـت بـود و وجـود واقعـي         55.داشت

ه ثبات و دوامـي در عـالمَ   او معتقد بود ك 56.دانست  موجودات طبيعي را به دور از اوهام مي
  57.توان يافت  كوَن و فساد وجود ندارد و ثبات و دوام را تنها در عالمَ عقل مي
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كندي به تبعيت از ارسـطو  58.نزد كندي متأثر از عالمَ كوَن و فساد و تغييرپذير بود» طبع«
مشـهور و  ي عنصر علاوه بـر معنـاي     اعتقاد داشت و از واژه 59ي عناصر چهارگانه  به نظريه

اي   او ضمن رساله60.نيز بهره برده است» خاك«و يا » هيولي«، »ماده«اسطقس، براي اشاره به 
عنوان عناصر اصلي موجودات فسادپذير توضيح داد و متأثرّ   علتّ ذكر اين چهار عنصر را به

كه  - از ارسطو علاوه بر طبايع چهارگانه، قائل به طبع پنجمي نيز بود كه مربوط به عالمَ فلك
ي اين دو   شد؛ طبعي كه با طبايع عناصر چهارگانه متفاوت بود؛ او درباره  مي - فسادناپذير بود

  61.مسأله دو كتاب نيز نوشت
اي در   ي حركت جايگاه ويژه  به باور كندي، هركدام از عناصر چهارگانه با توجه به نظريه

نبـال آن، آب گـرايش بـه    د  دو عنصر از اين چهار عنصر يعني خاك و به. عالمَ طبيعت دارند
. دنبـال آن، هـوا تمايـل گريـز از مركـز دارنـد        سوي مركز و دو عنصر ديگر يعني آتش و به

ترتيب خاك و آتش هستند و آب و هوا را بايستي به   ترين اجرام هم به  ترين و سبك  سنگين
از  تـر و   تر، و هوا از آب سبك  تر و از خاك سبك  آب از هوا سنگين. نسبت با آن دو سنجيد

ت       . تر است  آتش سنگين ت گرمـي، سـردي، تـري و خشـكي، دو كيفيـ از ميان چهار كيفيـ
نخست داراي تأثير مستقيم و فاعل، و دو كيفيت بعـدي داراي تـأثير غيرمسـتقيم و منفعـل     

بـر آتـش و هـوا، و اسـتيلاي سـرما      ) عنوان نيروي فاعـل بزرگتـر    به(استيلاي گرما . هستند
بر خاك و آب است؛ پس طبع جرم گرم در گريز از مركز و ) چكترعنوان نيروي فاعل كو  به(

عنوان نيـروي منفعـل     به(ي خشكي   اما غلبه. طبع جرم سرد در گرايش به سوي مركز است
عنـوان نيـروي     به(ي تري   و غلبه) يعني آتش و خاك(بر اجرام پرشتاب در حركت ) بزرگتر

اسـت؛ پـس خشـكي عامـل     ) و آبيعنـي هـوا   (بر اجرام كنُد در حركت ) منفعل كوچكتر
در مركز و آبِ ) زمين(پس اگر خاك  62.سرعت و تري عامل كاهش سرعت در اجرام است

شكل هستند به سبب همين طبع آنها در گرايش به سوي مركز اسـت و در    بر گرد آن كروي
او در توجيه علل جزر و مـد   63.اين حركت به سوي مركز سرعت خاك از آب بيشتر است

خورشيد را بيشتر بر دو عنصر هـوا و آتـش، و مـاه را بـر دو عنصـر آب و خـاك        نيز تأثير
او بر اساس قانون انبساط و تمدد اجسام بر اين باور بـود كـه گرمـاي ناشـي از     . دانست  مي

ترين علتّ افزايش حجـم آب    مهم - عنوان نزديكترين متحركّ به جرم اوسط  به - حركت ماه
ي عناصر اربعه را به عالمَ موسـيقي هـم     ر ضمن، او نظريهد 64.دريا به هنگام عبور ماه است

ه  65.هاي آن بـا اوتـار عـود ارتبـاط برقـرار كـرد        كشاند و ميان اين عناصر و ويژگي ي   نظريـ
ي   ارسطويي بود كه ضمن چهـار رسـاله   - افلاطوني - اي فيثاغورسي  موسيقايي كندي، نظريه

ي   ترين نويسـنده   شود او كهن  گفته مي 66.برد توان به آن پي  برجاي مانده او در اين زمينه مي
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ي موسيقي بوده كه آثارش به دست ما رسيده است و اين آثار حاوي نـوعي    مسلمان درباره
دانست   كندي موسيقي را بر طبايع بشري مؤثر مي 67.نويسي براي تعيين كوك بوده است  نتُ

ي موسيقي   صوت و نغمه 68.هاي موسيقي را از اين حيث مرتبّ كرد  اي نغمه  و ضمن رساله
  69.تنها بر انسان كه بر حيوانات هم تأثيرگذار بود  از نظر كندي نه

ي برخـي پژوهشـگران     بـود؛ بـه گفتـه    70ي نورشناسي  هايي در زمينه  كندي داراي رساله
ي نورشناسـي اسـلامي     ها را بايسـتي نخسـتين كارهـاي جـدي در زمينـه       غربي، اين رساله

ها، توجه به نـور و شـعاعات خورشـيدي را موجـب       در يكي از اين رساله كندي71.دانست
ي انسان از چيزهاي پست و تاريك عالمَ حيواني بـه عـالمَ مبصـرات در      بازگرداندن انديشه

تنهـا بـه ذكـر      اي ديگر، نه  او در رساله 72.راستاي تزكيه و تهذيب نفوس بشري دانسته است
هاي او را مورد نقد و بررسـي نيـز     داخته، بلكه ديدگاهي نورشناسي پر  آراء اقليدس در زمينه

قرار داده است؛ برخلاف اقليدس كه قائل به ساطع شدن نور چشم به شكل خطوط هندسي 
همچنين وي  73.دانست  بعدي مي  هاي ساطع شده از چشم را سه  و دو بعدي بود، كندي اشعه

به بزرگنمايي اشياء در آب واقف چگونگي انعكاس نور در آب را نيز مورد توجه قرار داده، 
هـاي خـود در نورشناسـي، عناصـر اربعـه را بـه دو دسـته          كندي با توجه به ديـدگاه 74.بود

او بـر  . خـاك : عنصر غيرشفاّف - 2آتش، هوا و آب؛ : عناصر شفاّف - 1: كرد  بندي مي  تقسيم
نتيجـه،   رنگ و عناصر غيرشفاّف داراي رنگ هسـتند و در   اين باور بود كه عناصر شفاّف بي

ي نور است؛ او معتقد بود كـه نـور بـه      تنها اين زمين است كه داراي رنگ و بازتاب دهنده
ي برخورد با اجسام زمينـي و    رنگ است و تنها به سبب بازتاب آن در نتيجه  خودي خود بي

ي همـين    واسطه  فرآيند ديدن هم به زعم وي، به. شود  يا ذرات معلقّ در هواست كه ديده مي
پس او . گرفت  ارني داراي ذرات معلقّ زميني ميان بصر و مبصر بود كه صورت ميهواي نو
بر اساس ديدگاه وي، رنگ لاجوردي . پنداشت  بالاي جو را تاريكي مطلق مي» خالي«فضاي 

آسمان هم ناشي از امتزاج جو تاريك با نور زمين و كواكب آسماني است؛ وگرنه آسمان به 
شود كندي نخستين دانشمندي بود كه بـه    رنگ است؛ گفته مي    خودي خود رنگ ندارد و بي

كندي در باورهاي نجومي خود و متأثرّ از 75.اين واقعيت پي برد و براي اثبات آن تلاش كرد
چيـز    شمرد و معتقد بود خارج از ايـن فلـك هـيچ     ارسطو فلك ثوابت را بالاترين افلاك مي

شناسي هندي شـمار منـازل قمـر را      ثرّ از ستارههمچنين، او متأ 76.حتيّ خلأ هم وجود ندارد
كار برد؛ جز آنكه منزل زباني را برداشت و آن   هاي عربي اين منازل را به  گرفت؛ ولي نام 27

سوم درجه شد و در هر برج دو منزل   را به منزل اكليل افزود؛ لذا طول هر منزل سيزده و يك
اساس روشي متفاوت نسبت به بطلميوس او موفقّ شد سمت را نيز بر  77.و ربع قرار گرفت



  شناسي ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندي  جهان   26

او بين نغمات موسيقي و اجرام سماوي هم ارتباط برقرار كرد؛ به باور وي،  78.دست آورد  به
تر بـود و    ي متناظر با آن هم سنگين  هرچه اين فلك و جرم سماوي دورتر بود، صدا و نغمه

ت از    احتمالاً تحت تأثي - در ضمن، كندي  79.كرد  بيشتر حالت بم پيدا مي ر نظـّام و بـه تبعيـ
اي نيـز در بطـلان قـول قـائلين بـه جـزء         اعتقادي به جزء لايتجزاّ نداشت و رساله - ارسطو

اي از   ي زمين هم توجه داشت و با انجام ترجمه  در ضمن، كندي به چهره80.لايتجزاّ نگاشت
هـاي    گـام  81كتاب الجغرافيا في المعمورة من الأرض بطلميوس از زبان سـرياني بـه عربـي   

ط     مؤثرّي در توسعه و گسترش علم جغرافيا در قلمرو مسلمانان برداشت؛ علمـي كـه توسـ
هـا    شود او حتيّ طول درياي تـاريكي   گفته مي.شاگردان وي مورد پيگيري جدي قرار گرفت

هـزار مايـل بـرآورد     6را هم اندازه گرفت و آن را ) بحر ظلمات، سبز، محيط و يا اقيانوس(
  82.كرد

  
   گيري  نتيجه
ي نسبتاً خوب وي به آثـار پيشـينيان از راه     شناسي تقريباً منسجم كندي نشان از احاطه  جهان

ترجمه و پيوند اين آثار با متون ديني و وحي الهي به قصد ايجاد اتحّاد ميـان عقـل و شـرع    
ي خلـق از    جهان كندي تا حد زيادي جهاني ارسطويي است؛ الاّ اينكه كندي به نظريه. دارد
م، تناهي حركت، متناهي بودن زمان و مكان و در نتيجـه، حـدوث عـالمَ و ماسـوي االله     عد
تنها علتّ وجود چيزها كه بقاي آن چيزها را هم خداي   او نه. اعتقاد داشت»ابداع«ي   واسطه  به

شـمرد و اقـوال ديگـر را رد      او حركت را از خصوصيات جسـم مـي  . دانست  احد واحد مي
دورانـي و مسـتقيم؛ او حركـت    : و نوع حركت انتقالي وجود داشـت كرد؛ به باور وي، د  مي

جايگـاه خـاص   . دانسـت   افلاك را از نوع اول و حركت عناصـر اربعـه را از نـوع دوم مـي    
ويژه طبيعيات وي، هم به وضوح قابـل مشـاهده     ي عناصر چهارگانه در آثار كندي، به  نظريه

ر علوم طبيعي از محوريت خاصي برخوردار بـود،  تنها د  است؛ اين نظريه از ديدگاه كندي نه
بلكه كندي حتيّ سعي كرد آن را به علوم تعليمي هم تسـريّ دهـد و ميـان ايـن عناصـر و      

تبيين كندي از چگونگي ارتبـاط ايـن عناصـر چهارگانـه بـا      . موسيقي هم ارتباط برقرار كند
گان از انسـجام و  كيفيات چهارگانه در ضمن يـك نظـام يكپارچـه هـم بـه نسـبت گذشـت       

ت عناصـر و ويژگـي    . هماهنگي بيشتري برخوردار بـود  هـاي آنهـا را در     او همـين محوريـ
هاي   نورشناسي هم حفظ كرد و وجود عنصر غيرشفاّف و كدر خاك را موجب وجود رنگ

هاي نوراني   كندي در نورشناسي خود قائل به صدور اشعه. مختلف در عالمَ طبيعت دانست
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او تمايل عناصـر از  . دانست  بعدي مي  ها را سه  ي برخلاف اقليدس، اين اشعهاز چشم بود؛ ول
دانسـت و جهـان را     مـي ) تـرين شـكل    كامـل (خاك و آب گرفته تا جرم اقصي را بـه كـره   

فلـك ثوابـت، آخـرين    . ي زمين در وسط آن جاي داشت  كرد كه كره  شكل تصور مي  كروي
ي زمين   در ضمن، كندي به ترسيم چهره. ودافلاك بود و وراي آن هيچ چيز حتيّ خلأ هم نب

  .ها نپرداخت  هاي يوناني هم علاقه و توجه داشت و صرفاً به افلاك و آسمان  بر اساس داده
  
  ها نوشت پي

 

، شناسي سنتّي و علـم جديـد    جهانتيتوس بوركهارت،  ،»ي مترجم  ديباچه«، حسن آذركار. نك1
ي كيهان در اشـاره بـه فضـاي      با توجه به كاربرد امروزي واژه. 13، صحسن آذركار: مترجم

  .رسد  نظر مي  تر به  ي جهان دقيق  بيكران، كاربرد واژه
  . 22، ص11، جدايرةالمعارف تشيع، »عالمَ«حسن سيدعرب، 2
3   
، "cosmos"حميـد كاشـانيان، ذيـل    : ، متـرجم شناسـي انگليسـي    فرهنگ ريشهجان آيتو، . نك4

شناسـي سـنتّي و علـم      جهـان تيتوس بوركهارت،  ،»ي مترجم  ديباچه«، حسن آذركار؛303ص
ابـد  از دم صبح ازل تا آخـر شـام   ؛موسي اكرمي، 15-11، صصحسن آذركار: ، مترجمجديد

شناسـي در    جهـان ابوالفضل كياشمشـكي،   ؛ 7ص ،)شناختي آغاز و انجام جهان  تبيين كيهان(
  : ترتيب عبارتند از  هاي آن در انگليسي ، فرانسه و آلماني به  معادل. 12-11، صصقرآن

1- cosmos, universe, world; 2- cosmos, univers, monde; 3- Kosmos, Universum, Welt.     
ها و كليّت تركيب آنها دلالت دارد؛ اگـر ايـن     ي پديده  از نظر كانت، جهان بر كلّ رياضي همه 5

عنوان يك كلّ پويا در نظر بگيريم و نگاه خود را معطوف بـه وحـدت در وجـود      جهان را به
بيشـتر   اطلاّعـات براي كسب . توان از آن با عنوان طبيعت هم ياد كرد  ها كنيم، دقيقاً مي  پديده
   .نك

Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 447.   
ي   شناسـي حـوزه    دهنـده و هسـتي    پذير و نظـم   ي دو بخش نظم  شود هستي دربرگيرنده  گفته مي

شناسـي تنهـا شـامل شـناخت و       كاوش در اين دو بخش از حيث وجود است؛ ولـي جهـان  
ابوالفضـل  . باشـد؛ نـك    بررسي بخـش نخسـت يعنـي موجـودات يـك كـلّ هماهنـگ مـي        

  . 13، صشناسي در قرآن  جهانكياشمشكي، 
آغازمندي طبيعت در آراي كريِگ همراه با طرح و بررسي «روزبه زارع و سيد حسن حسيني،  6

  .  105، ص»يك استدلال پيشيني و يك تأييد تجربي
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عنوان معـادلي فارسـي در     به» شناسي  كيهان«انحصاري كه موجب نزديكي معناي كنوني آن به  7
  . شود  عصر حاضر مي

See ErnanMcMullin, “cosmology”, Routledge Encyclopedia of philosophy, vol. 2, p. 

677;MuzaffarIqbal, the Making of Islamic Science, p. 33.   

آغازمندي طبيعت در آراي كريِگ همراه با طرح و بررسي «روزبه زارع و سيد حسن حسيني، 8
  .105، ص»و يك تأييد تجربي يك استدلال پيشيني

شناختي بر مبناي دانـش جديـد و     ي تبييني جهان  ي معاصر در ارائه  هاي برجسته  ازجمله نمونه9
ي نسبيت آينشتاين در تطبيق با دستاوردهاي كلامـي    هايي نظير مهبانگ مبتني بر نظريه  نظريه

اي نخسـتين بـار در   اسـت كـه بـر    شـناختي كـلام    برهان جهاني   انديشمندان مسلمان نظريه
شـناختي    برهـان جهـان  كريِگ براي اثبـات  . توسط ويليام لين كريِگ ارائه شده است. م1979
ويـژه بـه آراي كنـدي،      خويش در مقام يك خداباور در ميان انديشمندان مسلمان بـه  كلامي

  .براي كسب اطلاّعات بيشتر نك. رشد توجه نموده است  سينا، غزاّلي و ابن  فارابي، ابن
William Lane Craig, The Kalām Cosmological Argument, pp. 19-36; William Lane 

Craig, The cosmological argument from Plato to Leibniz, pp. 48-126;  

نجمـه حـاجي مـومجي،    : ، متـرجم »آغـاز عـالمَ از منظـر نجـوم و فلسـفه     «ويليام لين كريِـگ،  
؛ 72-45بتول نجفي، صـص : ، مترجم»جهان و خالق آن«؛ ويليام لين كريِگ، 146-124صص

؛ 90-55، صص»زمين  شناختي كلامي در مغرب  برهان جهان«سيد مرتضي حسيني شاهرودي، 
؛ 92-73، صـص »)دليـل حـدوث  (شناختي كـلام    كرايگ و برهان كيهان«غلامحسين توكّلي، 

شـناختي ويليـام     بررسي مبـاني برهـان جهـان   «عليرضا فاضلي، رضا اكبريان و مريم يزداني، 
 .52-29، صص»كريِگ

، تـأريخ الحكمـاء  ي، القفط ـ؛ 255ص جوسـتاف فلوجـل،  : التّحقيق، الفهرستالنديم،   ابن. نك10
فيلسوف العرب و المعلمّ پاشا،   مصطفي عبدالرازق. ؛ نيز نك367يوليوس لبرت، ص: التّحقيق
، 1، جدي الفلسـفية رسـائل الكن ـ عبدالهادي ابوريدة علـي   محمد؛ مقدمة 51-50، صصالثاني
؛ جـورج  297، ص»الكنـدي «، ذيل 2، جموسوعة الفلسفةعبدالرحمن بدوي، .؛ قس6-4صص

مـنهج البحـث عنـد    فاطمـة اسـماعيل،    ؛528، ص»الكنـدي «، ذيـل  معجم الفلاسفةطرابيشي، 
: ةالإشـراف علـي الترجم ـ   ،تـاريخ الأدب العربـي  كارل بروكلمـان،  ؛]پاورقي[ 12، صالكندي

  ؛  "EI2, "Al-Kindi؛523، ص12، الباب2القسم محمود فهمي حجازي،
با وجود فيلسوف شمردن كندي، لازم به ذكر است كه هنوز رويكردهاي كلامي در رسـائل   11

عنوان   ويژه در دفاع از توحيد و حقّانيت دين اسلام به وضوح مشهود است؛ به  فلسفي وي، به
هرحـال بايسـتي كنـدي را      بـه  ؛ ولي105، 97، صص1، جرسائل الكندي الفلسفية .نمونه نك

گي ميـان فلسـفه و   يكي از نخستين مسلمانان دانست كه در راه ايجاد همبسـتگي و يكپـارچ  
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نزهـة الأرواح و  شـهرزوري،  . نـك دين و يا به تعبير ديگر، معقولات و شرع گام برداشـت؛  
محمـدتقي  : مقصـودعلي تبريـزي، ويراسـتاران   : ، متـرجم )تـاريخ الحكمـاء  (روضة الأفـراح  

فيلسوف العـرب  پاشا،   مصطفي عبدالرازق.؛ نيز نك370پژوه و محمدسرور مولائي، ص  دانش
  ؛ 40، صو المعلمّ الثاني

William Lane Craig, the Kalām Cosmological Argument, p. 19.   
گونه تلويحاً اشاره دارد كه فلسفه در ميان عرب با كنـدي    حتي آلفرد گيوم در تعبيري افراط 12

، »الكنـدي «، ذيـل  معجـم الفلاسـفة  جـورج طرابيشـي،   : شروع و به خود وي نيز خـتم شـد  
  : اند  تنها نخستين بلكه تنها فيلسوف بزرگ عرب دانسته  ؛ برخي او را نه528ص

David Deming, Science and technology in world history, volume 2, vol. 1, p. 92.  

  .  255ص جوستاف فلوجل،: التّحقيق، الفهرستالنديم،   ابن. نك 13
؛ 103، ص1، جرســائل الكنــدي الفلســفيةابويوســف يعقــوب بــن اســحاق الكنــدي، . نــك 14

  .  256ص جوستاف فلوجل،: التّحقيق، الفهرستديم، النّ  ابن
  . 21پور، ص  بهناز هاشمي :مترجم، »اصالت علم اسلامي در چه بود؟«پينس، . س. نك 15
و ] و پـاورقي [ 299، صـص »الكنـدي «، ذيـل  2، جموسوعة الفلسفةعبدالرحمن بدوي، . نك 16

300 .  
موسـوعة  ؛ عبـدالرحمن بـدوي،   5-4، صـص الكندي و السـريانية اغناطيوس يعقوب الثالث، 17

ه صورت ؛ البته كندي با مشكلات ترجمه، چه ب299-298، صص»الكندي«، ذيل 2، جالفلسفة
تحت اللفظي و چه نقل به مضمون، آشنا بود و به همين سبب نيز اصلاحات بسياري نسـبت  

ويژه از زبانهاي سرياني و يوناني به زبان عربي، انجـام داد و    هاي صورت گرفته، به  به ترجمه
زبان ممكن ساخت و البته از اين رهگذر، گـامي رو    ي عرب  درك اين متون را براي خواننده

بيشـتر   اطلاّعـات بـراي كسـب   : در اصلاح دسـتاوردهاي علمـي پيشـينيان برداشـت     به جلو
جـورج طرابيشـي،   . ؛ نيـز قـس  30-15، صصمنهج البحث عند الكنديفاطمة اسماعيل، .نك

  .GAL, Bd. I, S. 230؛ 528، ص»الكندي«، ذيل معجم الفلاسفة
  . 367يوليوس لبرت، ص: التّحقيق، تأريخ الحكماءي، القفط. نك18
  . 300، ص»الكندي«، ذيل 2، جموسوعة الفلسفةبدالرحمن بدوي، ع19
؛ البته او بـه  301-300، صص»الكندي«، ذيل 2، جموسوعة الفلسفةعبدالرحمن بدوي، . نك 20

فاطمة  :عدم شموليت روش قياسي برهاني در رسيدن به هرگونه مطلوب عقلي اذعان داشت
  . 188، صمنهج البحث عند الكندياسماعيل، 

  .  376، ص1، جرسائل الكندي الفلسفيةابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندي، 21
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ي عقل را بر اساس ديدگاه ارسـطو و معلمّـش،     اي انواع چهارگانه  عنوان مثال او در رساله  به 22
افلاطون، و البتّه متأثرّ از اسكندر افروديسي، افلوطين و ثامسطيوس مورد بررسـي قـرار داده   

تلخـيص كتـاب   رشد،   ، في ابن»ف يعقوب بن إسحق الكندي في العقليوس  رسالة ابي«: است
  .  181-178، 44-42أحمد فؤاد الأهواني، صص: التّحقيق، النفس

23Alfred Gierer, Eriugena, al-Kindi, Nikolaus von Kues - Protagonisten einer 

wissenschaftsfreundlichen Wende im philosophischen und theologischen Denken, S. 

34.  
  . 191-190، صصمنهج البحث عند الكنديفاطمة اسماعيل،  24

25Alfred Gierer, Eriugena, al-Kindi, Nikolaus von Kues - Protagonisten einer 

wissenschaftsfreundlichen Wende im philosophischen und theologischen Denken, S. 

39.  

فـي أن العناصـر  و   «، رسـائل الكنـدي الفلسـفية   حاق الكندي، ابويوسف يعقوب بن اس.نك 26
  . 53-50، صص2، ج»الجرم الأقصي كرية الشكل

و » في الفلسـفة الأولـي  «، رسائل الكندي الفلسفيةابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندي، .نك 27
-346، صـص منهج البحث عند الكنديفاطمة اسماعيل، . نيز نك ؛»ايضاح تناهي جرم العالم«

393.  
كتـاب الجـواهر   «، 2، جرسـائل الكنـدي الفلسـفية   ابويوسف يعقوب بـن اسـحاق الكنـدي،     28

  . 8، ص»الخمسة
 العيـون   سـرح نباته در   اما ابن ؛89-87، صصمنهج البحث عند الكنديفاطمة اسماعيل، . نك 29

ي افلاطوني از علوم فلسفي را به كندي نسبت داده و مصـطفي    گانه  بندي سه  طبقه) 125ص(
فيلسوف العـرب و المعلّـم   : عبدالرازق نيز كندي را جامع بين افلاطون و ارسطو دانسته است

  . 40، صالثاني
  . 101-87، صصمنهج البحث عند الكنديفاطمة اسماعيل، . نك 30
ي رياضيات را با اين ترتيب نيـز ذكـر   ها  ي اسكندريه شاخه  هاي مدرسه  او تحت تأثير آموزه 31

تنجيم؛ او بازگشت علوم -4هندسه؛  -3) موسيقي(تأليف  -2؛ )حساب(عدد  -1 :كرده است
» كيـف «ي   شناسي را به مقولـه   و بازگشت هندسه و ستاره» كم«ي   عدد و موسيقي را به مقوله

از به شناختي درسـت   توان  دانست؛ او معتقد بود كه بدون آشنايي با علم كم و كيف، نمي  مي
رسـائل   ابويوسف يعقوب بن اسـحاق الكنـدي،  .جواهر محسوس و معقول دست يافت؛ نك

، »و ما يحتاج إليه في تحصيل الفلسـفة  رسالة في كمية كتب ارسطوطاليس«، الكندي الفلسفية
  . 92-91، صصمنهج البحث عند الكنديفاطمة اسماعيل، . نيز نك؛ 372-369صص

  . 260-256صص جوستاف فلوجل،: التّحقيق،الفهرستديم، النّ  ابن. نك 32
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  . 25، صالحكمةتتمة صوان بيهقي، العلي بن زيد . نك33
، »في الفلسـفة الأولـي  «، رسائل الكندي الفلسفيةابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندي، . نك 34

ي   ي توحيد آشـنا بـوده و مطالعـه     كندي با رسائل هرمسي صابئه درباره .101-97، صص1ج
. 320-318النّـديم، الفهرسـت، صـص     ابـن . فيلسوفي لازم شمرده است؛ نكآنها را براي هر 

وي در تبيـين مفهـوم خـداي    . است هاي وي در اين زمينه متأثرّ از صابئه بوده  بسا انديشه  چه
ي برهان براي اثبات وجود خداوند بيشـتر    سان فيلسوفي نوافلاطوني و در اقامه  يكتا بيشتر به

  . گر شده است؛ نك  كلمّي معتزلي جلوهسان مت  به
William Lane Craig, The cosmological argument from Plato to Leibniz, p. 61. 

  . 256ص جوستاف فلوجل،: التّحقيق،الفهرستديم، النّ  ابن. نك 35
 مقدمةمحمــد«، رســائل الكنــدي الفلســفيةابويوســف يعقــوب بــن اســحاق الكنــدي، . نــك 36

، ذيـل  2، جموسـوعة الفلسـفة  عبدالرحمن بدوي، . ،؛ نيز نك21، ص1، ج»يدةعبدالهادي ابور
بررسـي مبـاني   «عليرضا فاضلي، رضا اكبريـان و مـريم يزدانـي،    ؛304-303، صص»الكندي«

  ؛ 33-32، صص»شناختي ويليام كريِگ  برهان جهان
Alfred Gierer, Eriugena, al-Kindi, Nikolaus von Kues - Protagonisten einer 

wissenschaftsfreundlichen Wende im philosophischen und theologischen Denken, S. 

37; Muzaffar Iqbal, the Making of Islamic Science, p. 38; William Lane Craig, The 

Kalām Cosmological Argument, p. 19;William Lane Craig, The cosmological 

argument from Plato to Leibniz, p. 61. 

  . 259ص جوستاف فلوجل،: التّحقيق،الفهرستديم، النّ  ابن. نك 37
  . 32، ص»الحيلة لدفع الأحزان«ابويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، 38

39Alfred Gierer, Eriugena, al-Kindi, Nikolaus von Kues - Protagonisten einer 

wissenschaftsfreundlichen Wende im philosophischen und theologischen Denken, SS. 

35-36. 
. ؛ نيـز نـك  169، 122-119، 114-113، صـص 1، جرسائل الكندي الفلسـفية الكندي، . نك 40

  .  302-301، صص»الكندي«، ذيل 2، جموسوعة الفلسفةعبدالرحمن بدوي، 
-116، صـص يعقوب بـن اسـحاق الكنـدي   : فيلسوف العرباسماعيل حقي الإزميري، . نك 41

118 .  
الإبانـة عـن أنّ طبيعـةَ    «، 2، جرسائل الكندي الفلسفيةابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندي،  42

  .41-40، صص»الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة
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فـي حـدود الأشـياء و    «، رسـائل الكنـدي الفلسـفية   ابويوسف يعقوب بن اسـحاق الكنـدي،   43
  . 179، ص1، ج»رسومها

، »في الفلسـفة الأولـي  «، رسائل الكندي الفلسفيةب بن اسحاق الكندي، ابويوسف يعقو. نك 44
  . 119، ص1ج

  .  301، ص»الكندي«، ذيل 2، جموسوعة الفلسفةعبدالرحمن بدوي، . نك 45
ب   259ص جوستاف فلوجل،: التّحقيق،الفهرستديم، النّ  ابن. نك 46 ؛ شاگرد وي، احمد بـن طيـ

 المبدعات في حال الإبداع لامتحركّة و لاسـاكنة : اي نوشت  نيز به تبعيت از استاد چنين رساله
  ).  262ص جوستاف فلوجل،: التّحقيق،الفهرستديم، النّ  ابن(
كتـاب الجـواهر   «، 2، جرسـائل الكنـدي الفلسـفية   ابويوسف يعقوب بـن اسـحاق الكنـدي،     47

، »عـة الإبانـة عـن أنّ طبيعـةَ الفلـك مخالفـة لطبـائع العناصـر الأرب       «، 26-25، صص»الخمسة
  . 41-40صص

  . 22پور، ص  بهناز هاشمي :مترجم، »اصالت علم اسلامي در چه بود؟«پينس، . س. نك 48
  .  301، ص»الكندي«، ذيل 2، جموسوعة الفلسفةعبدالرحمن بدوي، . نك 49
كتـاب الجـواهر   «، 2، جرسـائل الكنـدي الفلسـفية   ابويوسف يعقوب بـن اسـحاق الكنـدي،     50

  . 30، ص»الخمسة
، 196-186، صـص 1، جرسائل الكندي الفلسفيةابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندي، . نك 51

خود متأثر از نظام افلاطـوني بـود و    التوحيد؛ او در قول به حدوث عالمَ در كتاب 202-203
لـويس   :، التّحقيقطبقات الأممصاعد الأندلسي،   ابن: در اين باره با نظام ارسطويي مخالف بود

ي وي در ايـن    نديم در ضمن كتب فلسفي و فلكيات كندي از سه رسـاله   ؛ ابن52شيخو، ص
: التّحقيق، الفهرستديم، النّ  ابن: نظر تكراري است  باره نام برده است كه حداقل يكي از آنها به

برهـان  اي معاصـر از احيـاي ايـن بـاور كنـدي        نمونـه  .258، 256صـص  جوستاف فلوجل،
گ است كه در آن از براهين كندي در اثبات حدوث جهان ويليام لين كريِ شناختي كلام  جهان

عليرضا فاضلي، رضا اكبريـان  . براي كسب آگاهي بيشتر نك. برداري شده است  خوبي بهره  به
  . 33-31ويژه صص  ، به»شناختي ويليام كريِگ  بررسي مباني برهان جهان«و مريم يزداني، 

52See David Deming, Science and technology in world history, volume 2, vol. 1, p. 92; 

Alfred Gierer, Eriugena, al-Kindi, Nikolaus von Kues - Protagonisten einer 

wissenschaftsfreundlichen Wende im philosophischen und theologischen Denken, S. 

36. 
 -2فضا، زمـان و حركـت،    -1: ي سه برهان از طريق  او براي اثبات اين ادعاي خويش به اقامه

  . زمان پرداخت؛ نك -3تركيب و 
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MuzaffarIqbal, the Making of Islamic Science, p. 38.  

  . 256ص جوستاف فلوجل،: التّحقيق،الفهرستديم، النّ  ابن. نك 53
  . 378مهرداد قيومي بيدهندي، ص: ، مترجم»شناسي  نقش و جهان«كيت كريچلو ،  .نك 54
  . 257ص جوستاف فلوجل،: التّحقيق،الفهرستديم، النّ  ابن .نك 55
  . 53، صمنهج البحث عند الكنديفاطمة اسماعيل، . نك 56
  . 32، ص»الحيلة لدفع الأحزان«ابويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، 57
  .  38، 32، ص»لة لدفع الأحزانالحي«ابويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، . نك 58
ه     . ظاهراً اين نظريه ريشه در باورهاي مصري داشته است59 ي   مصـريان باسـتان قائـل بـه نظريـ

 اوزيـريس و ) خـاك ( جـب ، )هـوا ( سحو، )آتش( رع: ي پروردگار هستي بودند  نفوس اربعه
ي عناصـر چهارگانـه نـزد      گيري نظريه  ؛ ورود اين انديشه به يونان باستان موجب شكل)آب(

در يونان،اعضـاي  ]. و الهـامش [ 175، صنظريـة العقـل  جورج طرابيشـي،  . يونانيان شد؛ نك
ي اجسـام طبيعـي،     مكتب وابسته به بقراط به پيروي از پيشينيان خود معتقد بودنـد كـه همـه   

گـر  ، آب، هوا و آتش، يا به تعبيـر دي )زمين(ي خاك   ازجمله بدن انسان، از عناصر چهارگانه
پزشكان وابسته به مكتب بقراط توجه خاصي بـه  . اند  تشكيل شده) عناصر اصلي(اسطقسات 

اين نظريه داشتند و بر اين باور بودند كه هركدام از عناصر چهارگانه داراي طبع مخصـوص  
، )آب(، تـري  )خـاك (خشـكي  : به خود هستند كه از آنها با عنوان طبايع چهارگانه تعبير شد

ي درون جسم انسان هم به باور آنها عبـارت    اخلاط چهارگانه). آتش(رمي و گ) هوا(سردي 
سـرد و  (و سـوداء  ) گـرم و خشـك  (، صـفراء  )سرد و تـر (، بلغم )گرم و تر(خون : بودند از
كه به ترتيب هوا نظير خون، آب نظير بلغم، آتش نظير صفراء و خاك يا زمين نظيـر  ) خشك

امراض را به اختلال در توازن ميان ايـن اخـلاط    ي  پزشكان بازگشت همه. سوداء دانسته شد
 ي طبيعـت و مـزاج آدمـي     ي بقراطيـدرباره   رسالهمنشأ اين ديدگاه . دادند  چهارگانه نسبت مي

بعـدها  . تري را بـازگو كـرده اسـت     هاي كهن  رسد وي نيز انديشه  نظر مي  بوس بود كه به  پولي
: ، مترجمسرآغازهاي علم در غرب ليندبرگ،.ديويد سي. جالينوس هم بدان اعتقاد يافت؛ نك

انـد كـه اخـلاط چهارگانـه از اسطقسـات        برخـي گفتـه   ؛173، 160اي، صـص   فريدون بـدره 
الاركـان يـا اسطقسـات عـالم صـغير نيـز         رو آنها را بنـات   اند و از اين  چهارگانه تشكيل يافته

  .200، ص7، جدبا، »اخلاط اربعه«، ]بخش علوم. [اند؛ نك  ناميده
  . به بعد 40، ص2، ج219، 166، 150، 101، صص1، جسائل الكندي الفلسفيةرالكندي، .نك 60
؛ اين ديـدگاه كنـدي   260، 258جوستاف فلوجل، صص: ، التّحقيقالفهرستالنّديم،   ابن. نك 61

شود ارسطو هم بر اين باور بود كـه افـلاك از عنصـر      منطبق بر نظام ارسطويي بود؛ گفته مي
ترين نوع حركـت،    اند و حركت آنها مبتني بر كامل  تشكيل شدهبه نام اثير  پنجم فسادناپذيري



  شناسي ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندي  جهان   34
 

فريدون : ، مترجمسرآغازهاي علم در غربليندبرگ، .ديويد سي: يعني حركت مستدير، است
  . 83، 75-74اي، صص  بدره

الإبانـة عـن أنّ طبيعـةَ    «، 2، جرسائل الكندي الفلسفيةابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندي،  62
  . ؛ نيز نك43-41، صص»الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة

Peter Adamson, Al-Kindi, p. 181.   
الإبانـة عـن أنّ طبيعـةَ    «، 2، جرسائل الكندي الفلسفيةابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندي،  63

كندي در اين باره مبتني بر نظامي ؛ عقايد 44-43، صص»الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة
ي كندي ضمن نظـامي يكپارچـه     ارسطويي است؛ اما با اين تفاوت كه اين كيفيات در انديشه

پـور،    بهنـاز هاشـمي   :متـرجم ، »اصالت علم اسـلامي در چـه بـود؟   «پينس، . س: تبيين شدند
  .  22-21صص

رسـالة فـي العلـّة    «، 2، جفيةرسائل الكندي الفلسابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندي، . نك64
؛ كندي نسبت به علّت واقعي ايـن امـر، يعنـي قـانون     121-120، صص»الفاعلة للمد والجزر

  . 253-252، صصمنهج البحث عند الكنديفاطمة اسماعيل،  :جاذبه ناآگاه بود
و  مؤلفّات الكندي الموسيقية«أنس غراب، . زير؛ نك: مثني، آتش: مثلث، هوا: بم، آب: خاك 65

  . 11/15، صص »معطيات أولية حول علاقتها بالمصادر الإغريقية
تـرين    كه مهم الكتاب الأعظم في التأليفترين رسائل او در اين زمينه مثل   اما شماري از مهم 66

بيشـتر و   اطلاّعـات انـد؛ بـراي كسـب      ي موسيقي است، مفقـود شـده    تأليف كندي در زمينه
مؤلفّات الكندي الموسيقية و «أنس غراب، . ين باب نكهاي انجام شده در ا  ي پژوهش  گستره

  .   2/15 -1/15صص ، »معطيات أولية حول علاقتها بالمصادر الإغريقية
  . 552، ص1، جمقدمه بر تاريخ علمجورج سارتُن، . نك 67
  . 257ص جوستاف فلوجل،: التّحقيق،الفهرست، ديمالنّ  ابن. نك 68
ة حـول علاقتهـا بالمصـادر       «أنس غراب، . نك 69 مؤلفّات الكندي الموسـيقية و معطيـات أوليـ

  .7/15، ص »الإغريقية
ت رشـدي راشـد منتشـر شـده اسـت        ها به همراه ترجمه  اين رساله 70 : ي فرانسوي آن به همـ

يوسف يعقـوب بـن إسـحاق الكنـدي إلـي        كتاب أبيابويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، 
، ه في تقويم الخطأ و المشكلات التي لأوقليـدس فـي كتابـه الموسـوم بالمنـاظر     بعض إخوان

-361، صـص ]يةالشمّس ـ[كتاب يعقوب بن إسحاق الكندي في الشـعاعات  ؛ 335-163صص
419  .  

71David C. Lindberg, Theories of Vision  from al-Kindi to Kepler, p. 18.  
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يعقوب بـن إسـحاق الكنـدي فـي الشـعاعات      كتاب ابويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي،  72
  . 361، ص]يةالشمّس[
يوسف يعقـوب بـن إسـحاق الكنـدي إلـي        كتاب أبيابويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، 73

، بعض إخوانه في تقويم الخطأ و المشكلات التي لأوقليـدس فـي كتابـه الموسـوم بالمنـاظر     
  ؛  165ص

See also EI2, "Al-Kindi" (by J. Jolivet- R. Rashed).David C. Lindberg, Theories of 

Vision from al-Kindi to Kepler, pp. 19-24. 

؛ 425، ص]فقرة في أعظام الأشكال الغائصة في الماء[ابويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي،  74
هـاي    باب به بررسـي علـل اخـتلاف تصـاوير در آينـه      33قسطا بن لوقا نيز ضمن كتابي در 

راهيني براي توضيح و تبيين اين تفاوتها اقامه كرده است؛ او نيز هماننـد  مختلف پرداخته و ب
دانست كه بـر    ي خروج شعاعي نوراني از چشم مي  بسياري از قدما فرآيند ديدن را در نتيجه

او منشـأ  . بينـد   بيند و بر هرچه واقع نشود، انسان آن را نمـي   هرچه واقع شود انسان آن را مي
او . ي آن مغـز او بـود    دانست كه سرچشمه  ا روح نفساني انسان ميانتشار اين شعاع بصري ر

تواند مـانع از خـروج شـعاع بصـري از درون       معتقد بود كه آب يكي از موانعي است كه مي
 -بيند؛ مگر اينكه اين مـانع   چشم شود و در نتيجه، كسي كه در درون چشمش آب باشد نمي

 -1: وجود سه نـوع شـعاع نـوري بـود    او قائل به . از درون چشمش خارج شود -يعني آب
به باور وي، نـور مـاه و سـاير سـتارگان از     . شعاع بصري -3شعاع ناري؛  -2شعاع شمسي؛ 

همچنـين، او  . شـود   همان جنس نور خورشيد است و در نتيجه، نوع چهارمي را شـامل نمـي  
ها شكل است، و تن  شود و مخروطي  معتقد بود كه شعاع بصري از چشمان حيوانات ساطع مي

توان مبصرات را ديد كه حداقل با يكي از دو نـوع ديگـر     در صورتي با اين شعاع بصري مي
توانست چهره خود و ساير اجرام را در اجرام صقيل ببيند و   به باور او انسان مي. همراه شود

اجرام خشـك و   -2اجرام سيال، مثل آب، روغن و عسل؛  -1: اند  اين اجرام صقيل دو دسته
كتاب في علل ما يعرض في المرايـا مـن   قسطا بن لوقا، . ل آهن، مس و طلا؛ نكمتصلّب، مث

  .     589-577، صصاختلاف المناظر
فـي الجـرم الحامـل    « ، رسائل الكنـدي الفلسـفية  ابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندي، . نك75

في علّة «، 68-64، صص2، ج»بطباعه اللون من العناصر الأربعة و الذي هو علّة اللون في غيره
ري فـي الجـو فـي جهـة السـماء و يظـنّ أنـه لـون السـماء           ، 2، ج»اللون اللازوردي الذي يـ

رنگي آتش با توجه به وجود حرارت و   ويژه براي اثبات بي  ؛ تلاش كندي به108-103صص
 اطلاّعـات بـراي كسـب   . رنگ ناشي از اخگر يا زغال افروخته جالب توجه است  يا آتش بي
  .297-269، صصمنهج البحث عند الكندياسماعيل،  فاطمة. بيشتر نك

76Peter Adamson, Al-Kindi, p. 182.  
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في علل القوي المنسوبة الي الأشخاص ي خود با عنوان   ي مفقوده  او اين مطالب را در رساله 77
. نـك : هاي عبري و لاتينـي آن موجـود اسـت     آورده است كه ترجمه العالية الدالة علي المطر

  . 118-117، صصالفلك  علم، كرلو نليّنو
78Fuat Sezgin, Wissenschaft und Technik im Islam, Bd. I, S. 15. 

خنصـر الـبم،   : الشـّمس سبابة المثلّث، : وسطي المثلّث، الزّهرة: خنصر المثلّث، عطارد: القمر 79
مؤلفّـات الكنـدي   «أنـس غـراب،   : مطلق البم: سبابة البم، زحل: وسطي البم، المشتري: المريّخ

  .    11/15 -10/15، صص »الموسيقية و معطيات أولية حول علاقتها بالمصادر الإغريقية
ي   ؛ كندي بـه جـواهر خمسـه   259ص جوستاف فلوجل،: التّحقيق، الفهرستديم، النّ  ابن. نك 80

اي در اين باره نوشـت و آنهـا را     هيولا، صورت، مكان، حركت و زمان اعتقاد داشت و رساله
عنـوان مبـادي     بـه ) گرمي، سردي، خشكي و تري(عنوان مبادي اشياء، غير از عناصر اربعه   به

كتـاب  «، 2، جيةرسائل الكندي الفلسفابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندي، : مركبّات دانست
  .    16-14، صص»الجواهر الخمسة

  . 98يوليوس لبرت، ص: التّحقيق، تأريخ الحكماءي، القفط. نك81
، 1ج آدريان وان ليـوون و أنـدرو فـري،   : ، التّحقيقالمسالك و الممالكابوعبيد البكري، . نك82

  . 202ص
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-Œ: ؛ فـي ]الشمسـية [الكندي، ابويوسف يعقوب بن إسحاق؛ كتاب يعقوب بن إسحاق الكندي في الشعاعات 

Kindī, vol.I. 
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